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der Patient

مريض ، بيمار

.
die Medizin

دارو ، دوا ، پزش ، طب ، علم طب

.

das Medikament

دارو ، دوا

.

die Hilfe

يارى ، مدد ، كم ، مساعدت , كم ، يار ، مددكار , تأثيرى كه سوار بر اسب دارد

.

 

die Operation

عمليات تهاجم ,عمل جراح
در رياضيات : عمليات محاسبات اصطلاح

مراحل اجراى ي كار

.

 

der Heilprozess

فرایند درمان

.

 

die Tablette

https://de.alemani.de/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


قرص (دارو) ، حب

.

 

die Pille

دانه ، قرص ، حب دارو

.

 

das Mittel

وسيله ، ابزار , معدل ، ميانين ، حد وسط
اصطلاح در فيزي : محيط
دارو ، دوا , سرمايه ، داراي

تجهيزات ، امانات ، استعداد ، قريحه

.
die Salbe

روغن ، مرهم ، روغن مخصوص ماليدن به پوست و نرم نمودن آن

.
die Spritze

آب پاش , آمپول ، سرن

.
die Injektion

تزريق

.

 

das Symptom

عوارض ، علائم بيمارى ، نشانه ى بيمارى

.

 

die Diagnose



تشخيص بيمارى

.

 

die Therapie

معالجه ، درمان ، تراپ

.

 

der Schmerz

درد و رنج ، درد ، الم ، اندوه ، اشتياق ، غم

.

 

die Diät

پرهيز غذاي ، رژيم غذاي

.

 

das Hospital

بیمارستان

.
die Klinik

كليني ، درماناه ، بيمارستان
درس عمل پزش كه به صورت بالين و بالاى بستر بيمار

اجرا م شود

.
die Krankenversicherung

بیمه درمان

.

 

der Krankenschein



دفترچه بیمه

.
die Untersuchung

امتحان ، آزمايش ، بازرس ، رسيدگ ، بازجوي ، تحقيق ،
بازپرس

معاينات پزش

.
der Krankenhausaufenthalt

بستری

.

 

die Krankenpflege

پرستار

.
die Apotheke

داروخانه
قفسه اى كه در آن دارو م نهند

 


